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  چكيده

هاي مختلفي درآن برهه ساختار فرهنگي و اجتماعي جامعة صدر اسلام، سبب پيدايش گروهها و فرقه
اي از آنها راه افراط، بعضي طريق بندي شد و عده، خوارج بود كه خود دچار دستهگروههانيزماني شد. يكي از ا

كه تا پايان آمده از اين تحولات استتفريط و برخي نيز مسير اعتدال را طي نمودند. اباضيه يكي از گروههاي بر
قرن چهارم، برخي از مناطق جهان اسلام از جمله؛ ايران، عربستان، اندلس، آفريقا، يمن و عمان را در قلمرو خود 
قرار داده بود. اما همگي آنها به دلايل فرهنگي، سياسي و اجتماعي پس از مدتي دچار ركود و زوال شدند و تنها 

يي، شمال آفريقا و كشور عربي عمان بود كه محيط را براي ادامة حيات آنها فراهم آورد. دو منطقه جغرافيا
عمان در  يهايو دور بودن عمان از مراكز اصلي خلافت، فرار و تبعيد مخالفان به عمان، ناآرام هاابانيارتفاعات، ب

شاخص اباضيه در  يهاهعصر امويان، تلاش ائمه اباضي جهت گسترش دعوت در خارج از بصره، حضور چهر
عمان، قرابت خويشاوندي ازد عمان و ازد بصره، انطباق نظام انتخاب امام با نظام انتخاب رئيس قبيله در 

پژوهش با روش  نياند. دراو تداوم اباضيه در عمان بوده يريگشكل يهانهيعمان،... از جمله عوامل و زم
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  مقدمه
پيدايش فرق در جامعه اسلامي متأثر از حوادث صدر اسلام (وجوب پرداخت زكات به خليفه 

(ص)، نبرد جمل، صفين و حكميت،  امبريوم، مشروعيت خليفه بعد از پالله، ارتداد، قتل خليفه سرسول
نخستين بود. حوادثي كه به تبع آنها، سؤالاتي مطرح شد كه در  يهامرتكب كبيره و...) در سده

. يكي از اين گروههاي فكري و آمدنديگوناگون عامل مهم بشمار م يهاهاي و فرقهگروه يريگشكل
ر اين طايفه را بايد در نيمه دوم خلافت عثمان و ظهور عصيان مسلمانان در سياسي، خوارج بود. ظهو

بدون ترديد بدنه اصلي گروه حاميان و طرفداران  گروهنيمقابل بعضي از اعمال ناصواب او دانست. ا
و در تمام حوادث و مواضع تا قضيه حكميت  دادنديرا پس از قتل عثمان تشكيل م (ع)طالبيعلي بن اب

ن با آن حضرت همراه و با مخالفانش در جنگ و ستيز بودند. چنانكه طلحه و زبير و يارانشان را در صفي
(ع) و  ي). پس از قبول حكميت از طرف عل١٧٨: ٢٠٠٢شمارند (خليفيات، يكنندگان بيعت منقض

 يران علاز ميان يا گروهنيويژه پس از آنكه اعلام رأي حكمين با فريب خوردن ابوموسي همراه شد، ابه
  (ع) جدا شده به محكمه يا خوارج يا حروريان يا نهروانيان معروف گرديدند.

كه  كردنديمعتقد شدند كه پذيرفتن حكميت اشتباه و خطا بوده و اعلام م گروهنيدر اين شرايط ا
(ع) نيز خواستند كه به اشتباه بودن قبول ياند و از علخود به اشتباه خويش معترفند و توبه نموده

(ع) با  ي). بالاخره كار عل١٦: ١٩٩٨؛ المبرد، ٥١٧: ١٣٨٢(منقري،  ديحكميت اعتراف كرده و توبه نما
(ع)  يخوارج به جنگ كشيد و البته گروهي از آنان در نهروان از جنگيدن در مقابل عل

فت بايد گ قتي. جنگ با كشته شدن بسياري و فرار معدودي به پايان رسيد. درحق)١(كردنديريگكناره
از جنگ بودند. بقاياي خوارج در مدت  رندگانيگبازماندگان از خوارج پس از جنگ نهروان همان كناره

اي از آنها راه افراط و بعضي طريق تفريط و برخي نيز مسير بندي شدند و عدهزماني كوتاه، دچار دسته
زگاري و عدم ماندگاري در به تندروي و خشونت و عدم سا كهياعتدال را طي نمودند. از اين ميان گروه

ميان مردم معتقد بودند محكوم به فنا شدند و گروهي كه به ماندن در ميان مردم و سازگاري و تسامح و 
حاكمي كه از نظر آنان مشروعيت نداشت، راهي براي بقا و دوام و تبيين و تدوين  يهامماشات با نظام

هاي برآمده از ير خوارج جدا شدند. اباضيه يكي از گروهاز سا جيتدرو باورهاي خود يافتند و به هاشهياند
اين تحولات است كه تا پايان قرن چهارم برخي از نقاط جهان اسلام از جمله مناطقي در ايران، 
عربستان، اندلس، آفريقا، يمن و عمان را در قلمرو خود قرار داده بود. اما همگي آنها به دلايل فرهنگي، 

مدتي دچار ركود و زوال شدند و فقط دو منطقه جغرافيايي توانست محيط را  سياسي و اجتماعي پس از



  ٥٥  در عمان هيو تداوم مذهب اباض يريگو علل شكل هانهيزم نييتب

 

 

براي ادامة حيات آنها فراهم آورد و آن شمال آفريقا و بويژه كشور عربي عمان بود كه تا امروز محل 
اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال  استقرار و سكونت و حكومت رسمي اباضيان دنياي اسلام است.

و تداوم مذهب اباضيه در عمان شد؟  يريگو عواملي باعث شكل هانهيست كه؛ چه زمسوال اصلي ه
 يريگاجتماعي، جغرافيايي، سياسي و فكري باعث شكل يهانهيكه عوامل و زمفرضيه مقاله چنين است

درخصوص پيشينه تحقيق بايد گفت كه درباره اباضيه  و تداوم مذهب اباضيه در عمان بوده است.
قيقات سودمندي از سوي پژوهشگران انجام گرفته است. در ميان مقالات به نگارش درآمده تاكنون تح

و علل پيدايش رويكرد اعتدالي در ميان خوارج و برآمدن  هانهيزم«مصطفي پيرمراديان در مقاله 
با  ياعوامل رويكرد اعتدالي خوارج را مورد بررسي قرار داده است. وي همچنين در مقاله» اباضيان
سير تبديل » بررسي و تبيين سير تحول و تبديل نهاد امامت به سلطنت در تاريخ اباضيه عمان«عنوان 

امامت به سلطنت در عمان اباضي را مورد بررسي قرار داده است. مصطفي جعفر طياري نيز در مقاله 
شيعه را در نُه محور  عقايد اباضيه و» عقايد اباضيه و مقايسه آن با عقايد اماميه نيتربررسي و نقد مهم«

به بررسي دو مولفه » امامت و حكومت از نگاه اباضيه«. حميد ملك مكان در مقاله كنديمورد بررسي م
فقه و اعتقادات «امامت و حكومت از ديدگاه اباضيه پرداخته است. محمدتقي سيفايي نيز در مقاله 

اباضيه «ت. علي يحيي معمر نيز در مقاله فقه و اعتقادات اين گروه را مورد بحث قرار داده اس» اباضيه
به بحث مسائل فقهي، تاريخي و كلامي اين فرقه پرداخته است. » اسلامي روانهييكي از مذاهب م

هاي دو مرجع مهم اين كشور نقش و فعاليت» عمان و اباضيه معاصر«ابراهيم قاسمي نيز در مقاله 
ضيه در عمان معاصر را مورد بررسي قرار داده (سلطان قابوس و احمد بن حمد خليلي) در مذهب ابا

دورنمايي از » بررسي وضعيت جريان اباضيه در دوره معاصر«است. سيد مرتضي عادلي نيز در مقاله 
اوضاع عقيدتي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و جغرافيايي همچنين رابطه آنها با مذاهب ديگر را مورد 

اباضيه در تاريخ، تحليل عقايد و نظرات «دي نيز در مقاله پژوهش قرار داده است. محمد اكبري نصرآبا
پرداخته است. بايد توجه داشت كه آثار فوق عمدتاً   به بررسي برخي از افكار و عقايد اباضيان» هاآن

اند. امّا اين پژوهش با اين فرقه را مورد توجه قرار داده يريگو تاريخي شكل يامباحث كلامي، فرقه
و تداوم مذهب  يريگو علل شكل هانهيتحقيقات قبل و مراجعه به متون تاريخي، زم نگاهي متفاوت از

  .دهدياباضيه در عمان را مورد بررسي قرار م
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  مذهب اباضي در عمان يريگعوامل اجتماعي شكل
دو عامل مهم اجتماعي؛ قرابت خويشاوندي ازد عمان و ازد بصره و انطباق نظام انتخاب امام 

  اين مذهب در عمان موثر بوده است. يريگم انتخاب رئيس قبيله در عمان، در شكلاباضي با نظا
  

  قرابت خويشاوندي ازد عمان و ازد بصره
نام برد كه ضمناً بخش اعظمي از  توانياز جمله قبايل معروفي كه در بصره ساكن شدند، ازد را م

پس از  ترحيان و به عبارت صح. پس از جنگ نهروباشنديسران خوارج بصره نيز از همين قبيله م
(ع) كه ياران او و همچنين مخالفان و معترضان از خوارج پراكنده شده به ديار خويش  يشهادت عل

رفتند، بصره و كوفه بيش از ساير شهرها خوارج را در خود پذيرا شدند، زيرا مراكز اصلي استقرار قبائل 
وند بين عمان و اباضيه بصره قرابت و خويشاوندي ميان ويژه ازد و تميم اين دو شهر بود. از عوامل پيبه

مهاجرت و حضور ازديان در  ازد عمان و ازديان بصره بود كه عمدتاً از عمان به آنجا كوچيده بودند.
. ورود ازديان به رهبري مالك بن فهم آنگونه كه ازكوي نقل گردديعمان به دوره قبل از اسلام برم

) بوده كه البته اين روايت با روايت طبري كه به ورود ١٥: ١٩٨٦(ازكوي،  كرده در زمان دارا بن دارا
دسته ديگري از قبائل عرب در دوره اشكانيان اشاره دارد، منافات ندارد. زيرا طبري آورده كه گرد آمدن 
اين قبائل در بحرين و پيمان بستن آنها در زمان ملوك الطوايف بود كه اسكندر آنان را به پادشاهي 

). وي در جاي ديگر آورده كه اين قبائل زماني كه آمدند قبائل ازد قبلاً ٦١٠: ١، ج تاي(طبري، ب ديانرس
). ٦٠٩به آن ديار آمده بودند (همان:  )٢(كه در زمان عمران بن عمر كردنديدر آن محل زندگي م

  بنابراين روايت طبري به كوچ قبائل عرب شمال به طرف عمان اشاره دارد.
يان اين خويشاوندان، موجب رفت و آمد ميان آنان و ياري و حمايت از همديگر و در ارتباط م

. اگر در اين رابطه اين حقيقت را در نظر ديگردينتيجه نقل و انتقال عقائد و افكارشان به همديگر م
صحار بگيريم كه عمده بزرگان و روساي اباضيه بصره مانند جابر بن زيد، مختار بن عوف، بلج بن عقبه، 

اند بوده الاصليعبدي، خلال بن عطيه، ربيع بن حبيب و اباسفيان محبوب بن رحيل، ازدي و عمان
خواهيم پذيرفت كه هم اهتمام سران اباضيه نسبت به هموطنان عماني  ديتردي) ب١٢٨: ٢٠٠٢(خليفات، 

ودشان كمتر نبوده خود بيشتربوده و هم تمايل خويشاوندان عماني آنان به بزرگان برخاسته از ميان خ
اند، از قبيله ازد اكثر قبايل عماني كه طرفدار مذهب اباضي بوده شودياست. به همين دليل مشاهده م

به قبايل زير اشاره كرد كه در تاريخ اباضيه عمان نقش مهم و بسزايي  توانيعنوان مثال مهستند. به
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ها را ازدي و قحطاني دانسته و ه خروصي آنبني بوعلي، از قبائل نسبتاً بزرگ عمان است ك اند؛داشته
ضمن اينكه يادآور شده است كه بزرگان و امراي آنان از  رساندينسب آنان را به تمام و سپس به ازد م

و آل حموده را  رسديآل حموده هستندكه نسب آل حموده به صلت بن مالك بن بلعرب خروصي م
هستند  يالهيبني هناه، قب ).٢٦٠انسته است (خروصي:همان آل تمام و آل تمام را همان بني بوعلي د

). ويلسن نيز ٢٩٧: ١٩٨٩رسد (ابن سلام، يازدي و قحطاني كه نسب آنان به هناه بن مالك بن فهم م
قبيله يمني اباضي،  ني). ا١٤١: ١٣٧٠آنان را جزو مهاجرين اوليه به عمان دانسته است (سديدالسلطنه،

، ازدي، ديبوسعآل ).miles,1966: 437وحانيون اباضي شد (طرفدار امامت منصوب از طرف ر
بن ازد بن غوث  آزديو نسب آنان به ابي سعيد مهلب بن ابي صفره، ظالم بن سارق... ن انديقحطان

عمان گرايش هناوي  يبنداباضي مذهب و تبعاً در دسته ديبوسع). آل٢٢٥، ١٩٨٧رسد (ابن قتيبه،يم
خروصي نسب آنان را به يعرب بن  اندكهيازدي قحطان يالهييعاربه، قب )..miles,1966: 435دارند (

اند و از قبايل اباضي مذهب عمان هايعربي). ٢٤٢ :داند (خروصييعمرو بن محمد بن نبهان مربوط م
بني نبهان، اين قبيله ازدي و قحطاني و نسب آنان  ).miles,1966: 437هستند ( هايدرگروه غافر

). نبهانيان اباضي مذهبند ٢٤٢ :٢٠٠٢رسد (خروصي،يد بن عمرو... مازن بن ازد مبه نبهان بن محم
كه نسب  انديبني خروص، خروصيان ازدي و قحطان ).,miles ١٩٦٦: ٤٣٢وگرايش غافري دارند (

). امامان صاحب نام اباضي از اين ٢٤٢ :٢٠٠٢رسد (خروصي،يآنان به خروص شاري... نصر بن ازد م
رث بن كعب، صلت بن مالك، عمر بن خطاب، عزان بن تميم، خليل بن شاذان و سالم بن قبيله، مثل؛ وا

اند كه اين قبيله بيش از همه مسند امامت اباضي را اشغال كرده كنديراشد، دلالت م
  اند.). و بسيار قبايل ديگر كه ازدي و اباضي بوده٤٢ :١٣٧٠(سديدالسلطنه،

  
  نظام انتخاب رئيس قبيله در عمان انطباق نظام انتخاب امام اباضي با 

علمي پس از رسول خدا (ص)، مقدمه مباني  يهااگر بپذيريم كه مباحث نظري خلافت در حوزه
ويژه پس از بروز اختلافات و به خصوص پس از قضيه عملي آن نبوده و بلكه در حوادث بعدي به

مخالفت مردم حجاز و عراق و حكميت و بدنبال آن با طرح خلافت يزيد بن معاويه پس از پدرش و 
بزرگ زادگان صحابه مبحث مبتلا به جامعه مسلمانان گرديد. اين حقيقت قابل قبول خواهد بود كه در 
مجالس درس و بحث صاحب نظران از صحابه و تابعين، بعضاً به ارائه جواب درباره سوالات مربوط به 

كه . اين بدان معني استپرداختنديم چگونگي، مشروعيت و عدم مشروعيت خلافت و ساير مباحث آن
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تا بروز مباحث نظري خلافت جامعه عرب مسلمان شده براساس نظام اجتماعي و سياسي خود كه در 
 .كرديوخوي و همه موجوديتش عجين شده بود به انتخاب خليفه اقدام ممتمادي با خلق يهاطي قرن

و اصول رايج و حاكم در ميان خود برگزيدند.  يالهياعراب مسلمان، خلفاي راشدين را منطبق با نظام قب
را در جوامع  يالهيلكن راه يابي آنان به جوامع مدني ايران و روم به تدريج نظام سياسي اجتماعي قب

مدني مذكور استحاله نمود. در نتيجه اعراب حجاز و عراق كه كمتر در اين جوامع، استحاله شدند 
خوبي قابل درك است كه مكاتب با اين مقدمه به خود نشان دادند. مقاومت بيشتري در اين دگرگوني از

ويژه در بصره، در تبيين مباحث نظري خلافت و امامت حوزه انديشه و تفكرشان بيشتر تابعين در عراق به
م) كه  ٦٤٣- م ٦٣٩هـ/ ٢٢- ١٨( يداشت تا مدني. بر اين اساس جابر بن زيد ازد يالهيبيشتر صبغه قب

نظام اجتماعي قبيله عرب است و در عين حال در فقه و روايت صاحب محدود به حوزه انديشه او هنوز
  .دينماينام و در زهد و تقوي و پايبندي به اصول، كم نظير م

جابر بن زيد نماينده يك نسل و يك نظام اجتماعي است و مكتب و انديشه او جواب قابل قبولي 
بپذيرد. در اين انديشه خليفه جايگاه شيخ  تواندينم و خواهديجز اين جوابي نمكه به دهديبه نسلي م

عنوان شيخ بايد قبيله را داراست و افراد در جايگاه خود مستقل و در اتخاذ تصميمات شريكند و خليفه به
امور موافقت سايرين را جلب نمايد و به تعبير بسيار ظريف بوكهارت براي شيخ  نيترحتي در مهم

، ١٩٩٥(بوكهارت،  دياصلي قبيله اعلان جنگ يا صلح نما يهاتيشخص ممكن نيست كه بدون مشورت
اين  گذارهينبايد از نظر دور داشت كه انديشه انتخاب امام در ايده اباضيه اوليه و خوارج كه پا ).٥٠: ٢ج 
، چيزي نبود جز انديشه انطباق احكام دين و شريعت اسلام با مناسبات و ويژگيهاي زندگي اندشهياند
كيفيت  كه عرب با آن خوگرفته بود و البته انتخاب خلفاي راشدين نيز برهمين اصل و مبنا بود. ياهليقب

كه البته افراد شاخص با عنوان اهل حل و عقد همان است يالهيانتخاب امام به همان شكل رايج قب
ناسب با خود را . اين انديشه براي مقبول شدن، نظام اجتماعي متكنندينقش بزرگان قبائل را ايفا م

و در نتيجه، عمان و بعضي مناطق در شمال آفريقا زمينه مناسب براي پذيرا شدن آن را  كردياقتضاء م
  داشتند.

در عمان اباضي، نظام انتخاب امام پس از مرگ امام قبلي با نظام انتخاب رئيس قبيله در زندگي 
جز به يالهيمت شهري. در زندگي بدوي و قبو بدوي بيشتر تناسب و تلائم دارد تا نظام و حكو يالهيقب

ها و آداب و عادات، قانوني بر زندگي قبيله و قبائل وضع نشده و اصولاً بدوي قانون پذير نيست و سنت
: ١، ج ١٣٦٣متعادل است (بلاشر، ييگرانوعي آشوب شگرياجتماع عربي (بدوي) نما )٣(به تعبير بلاشر

وجب همراهي او با قبيله و رعايت سنن و آداب است. در اين رابطه ). البته پيوند بدوي با قبيله م٣٢
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) كه در اين شورا يك ٣١، (همان:رنديگيقبيله را به دست م يها ادارهاز بزرگان خانواده ييشورا
شخصيت، هميشه نقش اصلي را به عهده دارد، اين شخصيت همان سيد است كه با شيخ در روزگار ما 

 يااباضي در جامعه يهاشهيريخ عمان بعد از اسلام عبارت است از اشاعه اندتا ).٣٢يكي است (همان:
رغم اينكه رو بهاستحكام تام و تمام داشت. ازاين يالهيوخو و مناسبات قبو خلق يالهيكه زندگي قب

نظام سلطنتي تحت نام خلافت اسلامي روي عنوان بدنه اصلي جامعه اسلامي بهعراق و حجاز و ايران به
 اشلهي، انتخاب رئيس را كه متناسب با ساختار قب )٤(ويژه عمان داخليآورده بود، جامعه عمان بهروي 

 )٦(. اين عبارت ويلكينسون)٥(نوان امامت اسلامي در جنب نظام خلافت موروثي ادامه دادع با افتييم
ازآنجاكه «داده است.  خوبي انجامرا به يالهيتشريح انطباق ميان نظام امامت اباضي و ساختار نظام قب

ارتشي  توانديامت مجبور است از امامش اطاعت كند او نيازي به داشتن ارتش دائمي ندارد. درواقع او نم
داشته باشد زيرا ممكن است او را به راه خطرناك استبداد (سلطنت الجور: سلطان الجور) سوق دهد. اين 

دارد، زيرا عموماً مفهوم امامت  يالهيسازمان قب نظريه سياسي، توانايي مسلمي براي توافق و سازش با
 كنندهنييكه تع» برائت«و » ولايت«تغيير شكلي مذهبي از مفاهيم قبيله است. در مورد اصول  نفسهيف

تعلق به جامعه و روابط بنيادي ميان رهبران آن و اعضاي معمولي (خاص و عام) است وضع از همين 
در امامت عمان، حكومت مركزي وجود ندارد. قدرت همچنان ريشه در كه  مينيبيم جهيقرار است، درنت

دارد و طبقات نظامي، درباري و يا ديوانسالاري متمركز وجود ندارد. مقر امام در (نزوي يا  يالهينظام قب
كه در مراكز  ييهايو وال هايدستگاه اداري او به قاض كهيچيزي جز يك قلعه نيست درحال )٧(رستاق)

اگر  ميا) بنابراين خطا نكرده٥٥٠: ٣، ج ١٣٧٩ويلكينسون،.»(شوديمنحصر م كنديصوب ماصلي من
اين نوع  ييبگوئيم عمانيان مادامي به ادامه نظام امامت به مفهوم اباضي خود پايبند بودند و يا درجاها

رفته بود. در جامعه آنان صورت نگ يالهينظام را ادامه دادند، كه تغيير اساسي و بارزي در ساختار قب
كه در عمان پس از اسلام شكل گرفت ازآنجاكه صبغه ديني داشت، نظرات علما و روحانيون  ينظام

عنوان مبلغين و آشنايان انديشه و فقه اباضي بيش از ساير افراد و اقشار نافذ بود. لذا اگر در نظام به
، در نظام اباضي رنديگيت قرار مها و طوايف مورد شور و مشورها و خاندانرؤساي خانواده يالهيقب

. پس باشنديكنندگان امام ماصلي امور و انتخاب كنندگاننييعمان، علما با عنوان اهل حل و عقد تع
  عمان بود. يالهينظام انتخاب امام در مذهب اباضي كاركردش عمدتاً منطبق با جامعه قب جهيدرنت
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  تقادي ساكنانآن بر وضعيت اع ريجغرافياي تاريخي عمان و تأث
جزيره بوده، متشكل از مناطق شرقي و شمال شرقي شبه ياهيدر قرون نخستين هجري عمان ناح

و از گذشته به نام عمان  ديگرديعربي كه تمام دو كشور فعلي عمان و امارات متحده عربي را شامل م
). در خصوص ارتفاعات ٩٥: ١٣٧٣(ماركوارث،  دنديناميمعروف بوده و ايرانيان قديم آنجا را مزون م

كه از مركز تا جنوب ايران كشيده شده است گويا امتداد آن در گوشه شمال  ييهاعمان بايد گفت كوه
عربستان، ارتفاعاتي را به وجود آورده كه در حقيقت تنگه هرمز يك كانال طبيعي  رهيجزشرقي شبه

 رهيجزجنوبي ايران به شبه يهاهيمايل دريايي، ادامه كوهپا ١٠٠منحني و باريكي است كه با طول 
موازات سواحل شرقي از صورت ديواري به). اين ارتفاعات به٤٨: ٢٠٠٠كند (قرقش، يمسندم را قطع م

ها به ترتيب از شمال . اين سلسله كوهابدييطرف جنوب شرقي و شرق ادامه ممسندم به رهيجزرأس شبه
اند. نزديكي ناميده شده يل اخضر و حجر شرق، جبيالجبال، حجر غربرئوس يهاشمال به شرق به نام

بسياري را به وجود آورده كه معمولاً به  ياصخره يهايدگيها به سواحل درياي عمان بركوهاين رشته
متر  ٣٨٧٠مذكور كه ارتفاع بعضي قلل آن به  يهااند. از طرفي كوهشده يگذارنام خور و خليج نام

جزيره متفاوت كرده مركزي شبه يهاابانيخشيده كه آن را از ب، ويژگي متمايزي به ناحيه برسديم
 يهاها و امكان حفر كانالغربي اين ارتفاعات، وجود چشمه يهاشرقي و فلات يهادر دامنه كهيطوربه

) آب شيرين فراواني را موجب شده است كه هم امكان زندگي بخشيده يها(قنات ينيرزميز يهاكانال
آورده است. با اين اوصاف كشور عمان به لحاظ جغرافيايي به سه قسمت  و هم آبادي و آباداني به بار

ها. منطقه ساحلي با عنوان . ناحيه فلات٣. ناحيه كوهستاني ٢. ناحيه ساحلي ١. گرددياصلي تقسيم م
 زرعيكه يك منطقه حاصلخيز و خوشبخت بوده و منطقه كوهستاني عمدتاً لم شوديباطنه شناخته م

 The world book( ديرويها با ارتفاع متوسط هزار پا، تقريباً چيزي در آن نمه فلاتو منطق باشديم
Encyclopedia.الذكر، موانعي جدي در پيوند عوامل فوق ). اين ناحيه بيشتر به ظاهره معروف است

اند. ارتفاعات گرداگرد عمان، ميان ساكنان ساكن اين سرزمين به وجود آورده يهاو آشنايي انسان
پراكنده انساني  يهامركزي، ميان گروه يهاهياند و بادمركزي با دريا و مردمان ماوراء آن فاصله انداخته

ساكنان عمان را در قالب قبائل  طرفكياند. اين شرايط ازموجود در صحاري، جدايي به وجود آورده
مستقل از سايرين بار آورده  و خودبهيها را در زندگي متكپراكنده و از طرف ديگر اين گروه از انسان

بزرگ و مراكز قدرت در امن  يهاويژه حكومتآنان را از دسترس و غلبه ديگران به حالنياست و درع
  داشته است.
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)، فاصله زياد عمان و دور بودن آن از مراكز اصلي خلافت هاابانيها و باگر به دو عامل فوق (كوه
و  هياميبن يهااز طرف حكومت ميابييرا اضافه كنيم، درمدر دمشق و بغداد (دوران اموي و عباسي) 

عصر آنان اقدامي جدي براي تسلط بر مردمان و قبائل پراكنده در عمان هم يهاو دولت عباسيبن
تنها چنين اقدامي براي سپاهيان منظم شهري صورت نگرفته است. علت اين امر واضح است، زيرا نه

ارزنده و درخور نيز بر آن مترتب نبود. از طرفي،  يادهياند)، بلكه فابوده آسان نبود (اگر بسيار هم مجهز
از اين ناحيه بود،  ياعقايد و پيروان و قدرتشان محدود به محدوده كهيها، ماداممخالفان اين حكومت

اساس، اين جوامع از يك طرف، دور  نيا . برديگرديمحسوب نم نيبراي حكومت و قدرت آنان خطرآفر
با مراكز مهم و شهرهاي بزرگ بوده و از طرف ديگر، از دسترس و نظارت و تسلط  ارتباطيمركز و باز 

ها مامون بودند و پناهگاههاي مناسب و گريزگاههاي مطمئن براي مخالفان، صاحبان عقائد و حكومت
. شدنديمطرود و مبارز و معاند واقع م يهاو پيروان فرقه يرحكومتيضدحكومتي و غ يهاشهياند

، تحت فشارهاي سياسي و نظاميِ گرفتنديكه اگر در مراكز اصلي و شهرهاي بزرگ شكل م ييهافرقه
ها و از آن گذشته در برابر قدرت فكري و استدلالي مخالفان خود دوام و بقا نداشتند و دير يا حكومت

باورهاي غالب و حاكم، خود  و يا براي بقاء و دوام خويش، به عقائد و باختنديزود، كند يا سريع، رنگ م
  .دادنديرا نزديك و باورهاي خود را تعديل و يا وجيه جلوه م

اتفاق  آمدنديبسته به وجود م يهاطيكه در نقاط دور درست و مح ييهالكن اين امر در مورد فرقه
ود تا نيفتاد، بلكه آنها دور از فشارهاي سياسي و نظامي و حتي فكري رقباي خويش به رشد و رونق خ

زيديه در يمن، اباضيه در عمان،  يحد ممكن و دوام و بقاي خويش ادامه دادند. موفقيت و بقاي فرقه
قرمطيان و وهابيان در احساء و نجد در نتيجه موقعيت ويژه عمان و دست نخورده باقي ماندن بسياري 

ي اجتماعي، اعتقادي و از جوامع كوچك درگوشه وكنار اين ناحيه و نامأنوس بودن اين جوامع با زندگ
عنوان مثال، ساكنان بخش شمالي فرهنگي سايرين، در مراكز مهم فرهنگ و تمدن اسلامي بود. به

به اهالي كُم زار يا  نامندكهيرا شيحوح م كننديعمان كه در نواحي صعب العبور رأس مسندم زندگي م
 يهاي لهجه آنان بسيار متفاوت از لهجهكمازره نيز معروفند. نوع زندگي اين مردم كاملاً ابتدايي و حت

اخير در خصي،  يهاكه تا سال يطورفارسي و عربي است. اختلاط آنان با سايرين بسيار محدود بوده، به
خصي، (محل زندگي آنان) تمدن جديد هنوز هم رسوخ پيدا نكرده بود. در خصوص اصل و نسب آنان 

كه قبل ازساميان در اينجا زندگي  دانديژاد سياهاني معقائد متفاوتي ابراز شده است. ويلسن آنان را از ن
 p.٢٩٤دانند(ي). بعضي اصل و نسب آنان را به ايرانيان مربوط م٢٧: ١٣٣٦اند (ويلسن،كردهيم

١٩٧٠Hawley.دانند (ي). برخي آنان را از دو طايفه ايراني و عربي تشكيل شده مIbid در هر .(
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لب كرده، عزلت و انزوايي است كه دست طبيعت براي اين مردم صورت آنچه توجه همگان را به آنان ج
بطوطه كه اند. ابنفراهم ساخته است. مشابه اين وضعيت را، مردم عمان ساكن بخشي از ظاهره داشته

در قرن هشتم هجري به قسمتي از منطقه ظاهره مسافرت كرده تعجب خويش را از بعضي اعتقادات 
  ).١٢٧، ١٩٩١وطه،بطآنان اظهار داشته است (ابن

  
  مذهب اباضيه در عمان يريگعوامل سياسي و ايجاد بسترهاي مناسب، جهت شكل

سياسي از جمله؛ فرار  يهانهيبسترها و زم نيترموقعيت خاص جغرافيايي عمان منجر به ايجاد مهم
ر عمان و در عمان، تلاش ائمه اباضي جهت گسترش دعوت د هايو تبعيد مخالفان به عمان، ايجاد ناآرام

مذهب  يريگشكل يهانهيشاخص اباضي در عمان شد كه اين عوامل از مهمترين زم يهاحضور چهره
  اباضيه در عمان شده است.

  
  فرار و تبعيد مخالفان به عمان

عنوان قرارگاههاي فراريان و تبعيدگاههاي عمان به ژهيواستفاده از سرزمينهاي دور دست و به
ها، گواه است بر اينكه اين مناطق از مراكز اصلي و امارات مركزي تتبعيديان و مخالفان حكوم

آسان نبوده  عباسيو بن هياميبن يهادر دوره ژهيوها به دور بوده است و دسترسي به آنها بهحكومت
) يزيدبن مهلب را هجو هيامياست. ابوالفرج اصفهاني آورده كه چون كعب الاشعري از (شعراي دوره بن

: ١٤، ج ١٩٩٧، ياصفهان(ابوالفرج ختيي يزيد به حكومت خراسان رسيد كعب به عمان گركرده، وقت
نزاريان را هجو كرد، چون شعرش به مامون رسيد و خونش را مباح  نهييعي)، همچنين وقتي ابن اب٢٩٢

عبدربه آورده كه وليد بن يزيد بن عبدالملك چون ). ابن١٠٠: ٢٠(همان، ج  ختيدانست به عمان گر
سبت به خاندان هشام سختگيري كرد و آنان را مورد آزار قرار داد، سليمان بن هشام را يكصد تازيانه ن

 ٣٢١)، همچنين در سال ٢٠٦: ٥، ج ١٩٨٣عبدربه، زد و سر و رويش را تراشيده به عمان تبعيد نمود (ابن
). درخصوص اباضيان نيز ٢٧٣: ٨، ج ١٩٦٥، رياثق گروهي از حنابله دستگير و به عمان تبعيد شدند (ابن

) و تبعيد جابر بن زيد به همين ٧٢: ٢٠٠٢بايد اذعان كرد كه فرار عمران بن حطان به عمان (خليفات، 
) از همين قبيل است. لازم به توضيح نيست كه مراكز و مناطقي براي ٩٤ناحيه توسط حجاج (همان:

دور بودن و غيرقابل دسترس بودن براي جز بدي آب و هوا، كه به شديتبعيد مخالفان در نظر گرفته م
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و جغرافياي عمان توانسته  داديساير مخالفان اهميت داشت زيرا خطر فرد يا افراد مخالف را كاهش م
  را براي ورود اباضيان به عمان فراهم كند. ييهانهيبود، چنين زم

  
  در دوره اسلامي بويژه عصر امويان در عمان هايايجاد ناآرام

(ص) در  امبرياز ازد بودند، بر عمان حكومت داشتند. پ يارهيكه ت يجلنداسلام، آلهنگام ظهور 
سال ششم فردي به نام ابازيد (از انصار) را نزد عبيد و جيفر فرزندان جلندي فرستاد. سپس عمرو بن 
عاص را اندكي پس از ايمان آوردنش در سال هشتم به همراه عثمان بن طلحه عبدي آنگاه كه از 

بازگشت در ماه صفر به عمان گسيل داشت. عبيد و جيفر فرزندان جلندي اسلام آوردند و عمرو  حبشه
). به روايت ٨٨- ٧٨: ١٩٧٨(ص) در عمان بودند (بلاذري،  امبريبن عاص و ابا زيد تا هنگام وفات پ

و  )٨(انامه نوشت و از ارتداد اهل دب بكري(ص) حذيفه بن محصن به اب امبرياعثم پس از وفات پابن
). همچنين به روايت بلاذري پس از وفات ٥٨: ١، ج ١٩٩١اند خبر داد (ابن اعثم، اينكه او را اخراج كرده

(ص) ازد از دين بازگشتند در حالي كه لقيط بن مالك ذوالتاج رئيس آنان بود و به دبا عقب  امبريپ
را فرستاد و آنان با لقيط و  جهلينشستند. پس، ابوبكر حذيفه بن محصن البارقي از ازد و عكرمه بن اب

يارانش جنگيدند و پس از شكست دادنشان گروهي از آنان را اسير گرفته به مدينه فرستادند (بلاذري، 
)، در جاي ديگر ٢٠١- ١١٨: ١٩٩٠). واقدي كه خود روايت بلاذري را نقل كرده است (واقدي، ١٩٧٨:٨٧

)، كه در صورت صحيح ٥٥سخن گفته (همان:  از اطاعت و همراهي و حمايت ازديان از عمروبن عاص
عمروبن عاص در ميان آنان  كهي(ص) مادام امبريبودن هر دو روايت، بايد پذيرفت ازديان پس از مرگ پ

كه توسط سپاه عكرمه  انددهياند ولي پس از بازگشت عمروبن عاص به مدينه مرتد گردبوده مرتد نشده
ازگشتند. ابوبكر پس از سركوبي مرتدين عمان، حذيفه العلقاني در شهر دبا شكست خوردند و به اسلام ب

م عثمان بن ابي العاص  ٦٣٦هـ/ ١٥را والي آنجا كرد كه تا زمان مرگش والي آن ديار بود. عمر در سال 
  ).٦٥: ١٩٩٥، اطيخرا والي آنجا قرار داد (ابن

ام محمد بن صعصعه قيام در زمان حجاج بن يوسف فردي به نام ربان النكري عليه والي او به ن
را فرستاد كه ربان را كشت و بدار كشيد و  كبشهيكرد و محمد ناچار از فرار شد. حجاج، يزيد بن اب

بر او شوريدند و غالب  )٩(موسي بن سنان بن سلمه را والي گردانيد لكن سعيد و سليمان فرزندان عباد
آنان (سعيد و سليمان) را اخراج كند در  شدند. حجاج طفيل بن حصين بهراني را فرستاد كه موفق شد

كرده ولي چون حاجب در گذشت يكي از فرزندان عباد مجدداً شورش ديگردينتيجه حاجب بن شيبه وال
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عباد شكست خورد و كشته شد. بلاذري همچنين آورده كه با آمدن مجاعه بن سعر از طرف حجاج، ابن
او را كشتند مجاعه بن سعر را فرستاد كه كشتاري  كه حجاج ابتدا قاسم بن مجاعه را فرستاد و چون

). خليفه بن خياط آورده كه پس از آنكه حجاج محمد بن ٣٠٩: ١٢، ج ١٤١٧عظيم بر پا كرد (بلاذري، 
عباد كشته شد پس او سوره بن الحر والي عمان صعصعه كلابي را به عمان گماشت چون توسط ابن

و  يكلبمييد بن حسان الاسيدي و پس از او عبدالرحمن بن سلگرديد كه او نيز كشته شد و پس از او سع
سپس عبدالجبار بن سبره المجاشعي به عمان فرستاده شدند كه آخري تا مرگ حجاج بر آن ديار والي 

). در زمان سليمان بن عبدالملك صالح بن عبدالرحمن بن قيس ليثي والي ١٨٨: ١٩٩٥، اطيخبود (ابن
  ).٢٠٤لب برادرش زياد را بر عمان گماشت (همان: عمان شد و سپس يزيد بن مه

). ٢٠٦(همان:  ديگرددر زمان عمربن عبدالعزيز، عدي بن سعيدبن مسعودالمازني به عمان منصوب
م يوسف بن عمر، فيض بن محمد بن كردم بن بيهس را بر عمان گماشت  ٧٤٤هـ/ ١٢٦در سال 
اعه از طرف يوسف بن عمر والي شده است ). بلاذري آورده كه غضياء بن قاسم بن مج٢٣٩(همان: 

). با توجه به مباحث فوق بايد گفت كه هرچند تا اواخر عصر امويان اين ٣٠٩: ١٢، ج ١٤١٧(بلاذري، 
 شدنديمنطقه مستقيماً تحت نظارت و كنترل خلفاي وقت بود و واليان اين منطقه توسط خلفا تعيين م

ي نشان داد، اين ناحيه به واسطه ويژگيهاي جغرافيايي خاص در دوره امو ژهيوعمان به يهايناآرام يول
آن، قابليت و استعداد خوبي براي عدم تمكين در برابر حكومت مركزي داشته است و لذا است كه خوارج 
اباضيه جايگاه مناسبي براي مصون ماندن از قدرت و تسلط حكومت مركزي پيدا كردند. اين گروه در 

داخلي به ترويج و تثبيت عقائد خويش در آن سامان  يهاور از كشمكشاواخر حكومت امويان به د
م شخصي به نام جلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي  ٧٥٠هـ/ ١٣٢پرداختند و در پايان دوره اموي 

  )٤٦٣، ٤٦٢: ٧، ج تايبه رهبري خوارج اباضي رياست عمان را به دست گرفت (طبري، ب
  

در خارج از بصره با ايجاد سازمان سري و  تلاش ائمه اباضي جهت گسترش دعوت
  پنهاني

حائز اهميت اشاره شود و آن اينكه خشونت عبيدالله بن زياد نسبت به  يااكنون لازم است به نكته
) حتي آنان كه روش اعتدالي در پيش گرفته بودند و بماندن در ميان ١٨٠: ٥، ج ١٤١٧خوارج (بلاذري،

ه آن شد كه اين گروه از خوارج بصره به فعاليت سري و پنهاني روي مردم و تقيه معتقد بودند، منجر ب
آوردند. بديهي است گردآمدن براي بررسي امور و مسائل مربوط به آينده و چگونگي حفظ و اشاعه 
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و افكارشان امري گريزناپذير بود چنان كه ابن زياد اقدام به فرستاندن جاسوس براي  هاشهيعقايد و اند
مخفي  يهاكه ماموران ابن زياد آنها را در سرداب افتاديو بسيار اتفاق م كرديي آنان متعقيب و شناساي

 كه براي گرد آمدن و مركز قرار دادن دعوت خود به آنجا پناه برده بودند دستگير نمودند. (خليفات،
١٠٥ :٢٠٠٢(  

تدوين مباني  اين فرقه در بصره نقش بارزي در يريگدر آغازين سالهاي شكل كهييتهاياز شخص
است. منابع عامه از موقعيت و  مهيكريفكري آن و گسترش دعوت داشت، ابوعبيده مسلم بن اب

عنوان يكي از اند، بلكه عمدتاً منابع اباضي از او بهارائه نكرده ياشخصيت اين فرد اطلاعات قابل ملاحظه
). در خصوص زمان ١٩٦٨:١١٠د (اباضي،انائمه و بزرگترين فقيه اين طايفه بعد از جابر بن زيد نام برده

هـ حيات داشته است  ٥٨تولد او اطلاعي در دست نيست، لكن مسلم است كه در سال 
). مجموع رواياتي ١٩٧٥:١٨اند (جعبيري،هـ نقل كرده ١٤٥) و مرگ او را در سال ١٩٩٧:١٨٠(الصوافي،

و به نظر  هياميه او در اواخر دوره بننقل شده گواه است ك مهيكريكه در منابع اباضي درباره مسلم بن اب
 نمودهياباضيه پس از مرگ جابر بن زيد تشكيلات سري و دعوت پنهاني اباضيه را در بصره رهبري م

دعوت اباضيه و بويژه توسعه دهندگان دعوت  گذارانهياست. ترديدي نيست كه از فقهاي بزرگ و پا
است. با توجه به جايگاهي كه منابع اباضي براي  مهيكرياباضيه در خارج از بصره ابوعبيده مسلم بن اب

 نيترعنوان معتدلاند گمان برتر آنست كه اباضيه بهاو در انسجام و تقويت دعوت اباضيان در نظر گرفته
گروه خوارج كه از زمان مرداس بن اديه قائل به زندگي در ميان مردم (جامعه اسلامي) بودند به تدريج و 

گسترش و ترويج و تدوين و نظام بخشيدن به اعتقادات  يشهيبه اند مهيكريسلم بن اببيشتر در زمان م
  اند و اين امر دقيقاً مصادف است با شروع دعوت مخفي عباسيان و آغاز قرن دوم هجري.خويش برآمده

رياست  مهيكريبوده باشد و پس از او مسلم بن اب.ق  ه ٩٣كه مرگ جابر بن زيد سال  يدرصورت 
يان را به عهده گرفته باشد، بايد پذيرفت در همان سالهاي اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم همزمان اباض

همزمان با شروع دعوت پنهاني عباسيان فعاليتهاي زيرزميني و دعوت پنهاني اباضيان به رهبري مسلم 
است، در اين صورت بايد گفت همان عواملي كه زمينه گرايش به دعوت مخفي  دهيگردنيز شروع

تنظيم و تشكيل دعوت مخفي درميان اين دسته از خوارج (اباضيه)  سازنهيعباسيان را فراهم ساخت، زم
گرديده است. ابوعبيده معروف به قفاف (سبد ساز) بود و اين نظر دور از صواب نيست كه او سبد سازي 

) ١١٧: ١٩٩٩ند. (فاروق،در امان بما هياميقرار داده بود تا از سوء ظن ماموران حكومتي بن يالهيرا وس
ابوعبيده بنابه نقل منابع اباضي با تربيت و آموزش داعيان در بصره به شكل كاملاً مخفي و اعزام آنها 

به شهرهاي دور و نزديك از جمله حجاز، يمن، خراسان، حضرموت، عمان، مصر » حمله العلم«عنوان به
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وسعه و ترويج مذهب اباضيه داشت و بلاد مغرب به صورتي هوشمندانه بيشترين نقش را در ت
ها به صورت مخفي انجام ). اين آموزشها از طريق تشكيل جلسات در خانه٢٠٠٢:١٠٣(خليفات،

، ابوحمزه مختاربن عوف ازدي و بلج بن اندافتهيو از جمله داعياني كه از اين طريق آموزش  گرفتيم
خوارج اباضي را در  يها) و جنگ١٩٩٩:١١٨،اند (فاروقعقبه ازدي هستند كه به يمن و حجاز اعزام شده

  اند.) در يمن و حجاز رهبري كرده٣٧٥: ٧، ج تايم (طبري، ب ٧٤٧هـ / ١٢٩
ابوعبيده به اباضيان در ساير شهرها از جمله اباضيه مغرب كه در امر عبدالجبار و الحارث  يهانامه

ست كه وي اباضيه را در همه جا رهبري )، گواه ا١٥١:تاياختلاف كرده بودند (عده علماء الاباضيه، ب
بايد گفت كه عمده رواج فعاليت اباضيه خارج از بصره، از اين زمان و با اعزام گروههايي  است. كردهيم

: ٢٠٠٢عنوان پايگاه دعوت اباضيه (خليفات،از داعيان (حمله العلم) و حفظ اتحاد ميان آنان و بصره، به
ثمره تلاش  به خارج از بصره و از جمله عمان نيز راه پيدا كرد. يرگي)، باعث شد تا انديشه اباض١١٩

م  ٧٤٦هـ/ ١٢٨ائمه اباضي جهت گسترش دعوت در عمان، قيام عبدالله بن يحيي طالب الحق در سال 
بود كه با ياري مختار بن عوف ازدي و بلج بن عقبه (دو تن از داعيان اباضي) بر حضرموت و يمن و 

زرگان اباضيه عمان مثل جلندي بن مسعود اولين امام اباضي در عمان با امام طالب حجاز تسلط يافتند. ب
). ترديدي در اين امر نيست كه حركت عبدالله بن يحيي با ٦٠: ١، ج تايالحق بيعت كردند (سالمي، ب

به كه عبدالله بن يحيي  كندياجازه و دستور سران اباضيه بصره بوده است. ابوالفرج اصفهاني تصريح م
ابوعبيده مسلم بن ابي كريمه و ديگر سران اباضيه در بصره نامه نوشت و آنان در جواب نوشتند كه اگر 

). پس از ٢٢٤: ٢٣، ج ١٩٩٧كه حتي يك روز درنگ نكني چنين كن (ابوالفرج اصفهاني،  يتوانيم
 ١٣٢د و در سال سركوبي قيام يحيي بن عبدالله، اباضيان عمان به امامت جلندي ابن مسعود قيام كردن

  م همزمان با روي كار آمدن دولت عباسيان، اباضيان در عمان به قدرت رسيدند. ٧٥١هـ/
  

  شاخص اباضيه در عمان يهاحضور چهره
كه، ناحيه عمان از جمله نواحي در  رسديقبل از هر چيز اشاره مجدد به اين نكته لازم به نظر م

لفا در مركزخلافت، به آنجا چندان سهل و ساده نبوده و امپراطوي اسلامي بود كه دسترسي حاكمان و خ
ويژه كساني كه قدرت در نتيجه يكي از مناطقي شد كه براي پناه گرفتن مخالفان و معاندان حاكميت، به

تا دور از دسترس حاكميت  ديرسيو امنيت ماندن در مراكز اصلي و مركزي را نداشتند، مناسب به نظر م
درخصوص اباضيه نيز بايد توجه داشت، پيوند اباضيه با  ترويج عقائد خود بپردازد.به فعاليت و احياناً 
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عمان يكي از آن جهت بود كه مخالفان و فراريان و تبعيديان از همان آغاز حكومت امويان در اين ناحيه 
ناحيه كه دور از دسترس و تسلط كامل حاكميت مركزي بود، پناه گرفته بودند و در نتيجه زمين و زمان 

 كهيتيخويش فراهم ديدند، زيرا در اين شرايط امكان برقراري حاكم يهاشهيا براي ترويج عقائد و اندر
  بتواند به دور از مركز و در نقاط غير قابل نفوذ از، قلع و قمع كامل خود پيشگيري كند، بيشتر فراهم بود.

از ساير خوارج بصره، به  م پس از جدا شدن ٦٨٣هـ/ ٦٤بر اين اساس، ابتدا نجده بن عامر در سال 
). او اگر چه مانند ابن اباض روش اعتداليون بصره را كاملاً ٥٦٦: ٥، ج تايبه يمامه رفت (طبري، ب

اتخاذ كرد، چنانكه در نامه خويش به نافع، كشتن  يترمينپذيرفت، لكن نسبت به نافع بن ازرق روش ملا
دند) و باز پس ندادن امانت به كشتن اطفال، كافر خواندن قعده (خوارجي كه قائل به جنگ نبو

در بحرين به  كهي). همچنين زمان٢٣٨: ٢، ج ١٩٨٣است (ابن عبدربه، رادگرفتهيصاحبانش را بر او ا
ها را ميان يارانش تقسيم كرد و آردها را غله بردنديدوكاروان برخورد كرد كه غله و آرد براي ابن زبير م

). نجده بن عامر، عطيه بن اسود حنفي را به عمان فرستاد ١٧٤: ٧، ج ١٤١٧رها كرد كه ببرند (بلاذري، 
و او بر عمان غلبه كرد و چند ماهي ماندگار شد و سپس شخصي به نام ابوالقاسم را به جاي خود 

). اگر چه نجده بن ٤٥٣گماشت ولي چندي پس از آن اباالقاسم به دست عمانيان كشته شد (همان: 
) ولي حضور آنان در عمان نه تنها از ١٦٧: ١٩٩٥(ابن خياط،  م كشته شد ٦٨٩هـ/ ٧٠عامر در سال 

 يانهيحكايت دارد بلكه اين امر نيز قابل انكار نيست كه زم هااميموقعيت مناسب عمان براي اينگونه ق
و  هانهيهر چند ناچيز براي فعاليت گروههاي ديگر خوارج معتدل فراهم نمودند. در هر صورت زم

ويژه ازديان از آنان فراهم بود كه از اين خوارج معتدل در ميان عمانيان به ياهشهيمقدماتي از اند
به  هايدي. يكي از تبعبرنديبهره م شدندي، اباضيان فعالي كه به عمان تبعيد و يا متواري مهانهيزم

خته عنوان اولين امام اباضيان شناعمان، جابر بن زيد ازدي است. همان كسي كه از نظر اباضيان، به
). مورخان ٩٤: ٢٠٠٢شده و به نقل منابع اباضي توسط حجاج به عمان تبعيد گرديده است (خليفات، 

متقدم اباضي و راويانشان تاكيد دارند بر اينكه موسس حقيقي مذهب آنان جابربن زيد بوده است. 
م و به  ٧١٢هـ/ ٩٣) او جابر بن زيد يحمدي ازدي و كنيه او ابوشعثاء است كه در سال ٨٦(همان: 
) سال تولد او به ٢٥٨: ١٩٨٧؛ ابن قتيبه،٣٦١: ١٩٩٣م از دنيا رفته است (ابن خياط، ٧٢٢هـ/ ١٠٣روايتي 

 ٦٤٣هـ/ ٢٢م و  ٦٣٩هـ/ ١٨ يهاطور دقيق معلوم نيست، لكن بعضي منابع اباضي تولد او را ميان سال
به دنيا آمده ولي اينكه چه  ). گفته شده كه در ناحيه جوف عمان٨٦ :٢٠٠٢اند (خليفات،م ذكر كرده

 ستيزماني به بصره رفته يا اينكه دوره طفوليت را چگونه گذرانده است اطلاعاتي در دست ن
). همين قدر مسلم است كه اگر متولد درب الجوف بصره نبوده باشد خيلي زود به ١٩٩٧:٣٤(الصوافي،
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عمر، عايشه، عباس، ابناند كه از ابنهويژه منابع اباضي تصريح كردبصره آمده است زيرا بعضي منابع به
ابوهريره، ابوسعيد خدري، عبدالله بن مسعود، انس بن مالك و جابربن عبدالله روايت شنيده است (همان: 

  ). ٢:٢٠٥، ج ١٩٩٨و سمعاني، ٣٨
معروف اباضي كه به عمان رفته، عمران بن حطان بود كه شاعري برجسته و به  يهاديگر از چهره

). ابوالفرج اصفهاني آورده كه ٧٢پس از ابوبلال مرداس، از امامان اباضيه بوده است (همان:نظر گروهي 
عمران بن حطان در زمان حجاج به عمان گريخت و در ميان مردمي كه از ابي بلال مرداس و فضائل او 

يافت، خبر ، فرود آمد و چون فضائل خويش را اظهار نمود و كارش در نزد آنان رونق كردنديزياد ياد م
: ١٨، ج ١٩٩٧(ابوالفرج اصفهاني،  ختياو به حجاج رسيد، او را خواست و او از آنجا به روذميسان گر

) بعضي از مورخين عمران بن حطان را از بزرگان خوارج معتدل در بصره قبل از انشعاب آنان در ١٢٠
ست خوارج معتدل بصره را در اند كه از پس از مرگ ابوبلال تا زمان مذكور ريازمان ابن ازرق دانسته

حضور اين گروه از خوارج اعتدالي و  ).٧٢: ٢٠٠٢سكون و آرامش به عهده داشته است (خليفات، 
داعيان اباضي هستند، بستري مناسب براي جريان  نيترو خوشنام نيتراباضيان، كه از جمله فعال

از روايت ابوالفرج درباره عمران بن  در عمان فراهم ساخت. تأثير حضور آنان را شايد بتوان يگرياباض
حطان استنباط نمود چرا كه بايد تأثير نفوذش در عمان زياد بوده باشد كه حجاج احساس خطركرده و او 

  را خواسته است.
  

  ها و تفكرات اعتدالي اباضيه و تدوام مذهب اباضي در عماننگرش
آنان به ساير فرق  نيتركيگروه و نزد نيتراباضيه را بايد در ميان گروههاي متعدد خوارج، معتدل

، جزء ١٩٨٩اند (ابوزهره، اسلامي در تفكر و انديشه بدانيم كه به تعبير ابوزهره به همين سبب باقي مانده
(ع) و اختلاف سپاهيان او بر سر قبول  يفكري اين طايفه به زمان خلافت عل يهاشهي). ر٧٨الاول:

ظهور انديشه اين طايفه به اندكي قبل از وقوع جنگ نهروان  يهاو البته جرقه گردديحكميت باز م
(ع) منصرف شدند. بدون ترديد خوارجي كه از  يمربوط است كه گروهي از خوارج از جنگ با عل

(ع) منصرف شدند چه كساني كه به نهروان نرفتند و در كوفه باقي ماندند  يجنگيدن با عل
س از مناظرات امام با آنان از جنگ منصرف شدند و متفرق ) و چه كساني كه پ٥٥٩: ٢، ج ١٩٩٨(المبرد،

) و چه كساني كه قبل از جنگ و حين جنگ توصيه امام ٢٠٠:تايگرديدند يا به شهر درآمدند (اسكافي، ب
را پذيرفتند و به زير پرچم ابوايوب انصاري كه براي امان خواهان در نظر گرفته شده بود 
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و يعقوبي،  ١٤١: ١٩٦٠و ابوحنيفه دينوري،  ٢٧٠: ٤، ج ١٩٩١اعثم،و ابن ٣١٩: ٧، ج ١٩٨٨،ريكث(ابن
و اين امر  گردندياز جنگ و به تعبيري قاعدين محسوب م رندگانيگ) رفتند، كناره٢:١٩٣، ج ١٩٦٠

را  )به زعم خودشان كفار (اولين قدم در راه اعتدالي شدن گروهي از قومي شد كه قتال با غير خود
  .شمردنديواجب م
خوارجي كه در نهروان قبل و حين جنگ كناره گرفتند گروهي از آنها از جمله؛ اشرس بن عوف از 

هجري، ابن علفه تميمي در جمادي الاول همان سال، اشهب بن بشر در جمادي  ٣٨در ربيع الاول سال 
 الاخر همان سال، مرد ديگري بنام سعد در رجب همان سال و همچنين ابومريم سعدي در رمضان همان

) ولي همه خوارج قائل به ٦٨: ١٣٦٢سال عليه علي (ع) قيام كردند كه به ترتيب سركوب شدند (اشعري،
(ع) نبودند بلكه با شهادت او بسياري از آنها قيام عليه معاويه را شروع كردند كه  يوجوب جنگ عليه عل

مهاي خوارج در زمان معاويه ). برغم اينكه قيا٥:٣٢، ج تاياز آن جمله قيام فروه بن نوفل بود (طبري، ب
همچنان ادامه يافت ولي در همين زمان گروهي از خوارج بويژه در بصره وجود داشتند كه قائل به قعود 
بودند كه از آن جمله ابوبلال مرداس و برادرش عروه و طرفداران آنانند كه در بصره ماندگار شدند و 

هـ بر  ٥٨لي تا زماني كه عبيدالله بن زياد در سال هاي معاويه و يزيد مخالف بودند واگرچه با سياست
) قيام نكردند و ٣:٥١٨، ج ١٩٦٥آنان سخت گرفت و به قتل و زنداني كردن آنان اقدام كرد (ابن اثير، 

  و مردم دست به شمشير نبردند. هياميعليه بن
قيه بوده، كشتن غير دريافت كه او معتقد به ت توانيدرباره ابوبلال نقل شده م كهياتياز مجموع روا
ابتدا شروع به  كهيو جنگ با آنان را مادام پنداشتهيحلال نم ، اموال آنان رادانستهيخوارج را جايز نم

) و به همين جهت در زمان زياد بن ابيه ٥١٨- ٣:٥١٩، ج ١٩٦٥،رياثدانسته (ابنيروا نم كردنديجنگ نم
زندگي ابوبلال در  بعهده داشت زندگي كرده است. در بصره و در كنار احنف بن قيس كه رياست تميم را

بصره گواه است كه نه تنها بصره پس از نهروان يكي از پايگاههاي خوارج بوده، بلكه انديشه اعتدالي در 
بلكه  پنداشتنديميان بعضي خوارج تا آنجا ارتقاع پيدا كرد كه نه تنها غير خوارج را كافر و مشرك نم

نيز جايز، كشتن آنان را ناروا، تقيه و سازگاري با حكومت ظالمان را جايز و در ماندن در ميان آنان را 
، ١٤١٧دادند (بلاذري،يعنوان فرقه يا گرايشي در ميان ساير مسلمانان به زندگي خود ادامه محقيقت به

  ).١٨٠- ١٨٣: ٥ج 
ان شام پس از درواقع بصره در چنين شرايطي در حقيقت پايگاه خوارج معتدل بود تا اينكه سپاهي

واقعه حرّه به قصد سركوبي ابن زبير به سوي مكه حركت كردند. خوارج به همراه بعضي از بزرگان خود 
مانند: نافع بن ارزق، نجده بن عامر، عبدالله بن صفار و عبدالله بن اباض، دفاع از خانه خدا را لازم 
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شاميان پرداختند. تا اينكه با فرارسيدن خبر  شمرده به مكه رفتند و در كنار عبدالله بن زبير به مقابله با
مرگ يزيد، سپاه شام دست از جنگ كشيدند و جنگ به پايان رسيد. خوارج ماندن در كنار ابن زبير را 

). خوارج بصره از جمله نافع بن ٥٦٩،٥٦٣: ٥، ج تايجايز ندانستند و هر گروه به جانبي رفتند (طبري، ب
لله بن اباض و حنظله بن بيهس به بصره بازگشتند. در بصره نافع بن ارزق ارزق، عبدالله بن صفار و عبدا

با ياران خويش قائل به خروج شدند ولي عبدالله بن اباض خارج شدن را جايز نشمرد و گفت اين قوم 
(همان) بر  (غير خوارج) مشرك نيستند كه جنگ با آنان واجب باشد بلكه كافر نعمتند و كافر به احكام.

، ج ١٩٨٣عبدربه معتقد است خوارج در اين زمان به چهار گروه تقسيم شدند (ابن عبدربه،س ابناين اسا
) كه در حقيقت سه گروه از آنان از جمله پيروان ابن اباض راه اعتدال پيمودند. اين دسته معتقد ١٨٦: ١

لي كافر نعمت محسوب بودند مخالفان خوارج مشرك نيستند، زيرا اقرار به توحيد و كتاب و پيامبر دارند و
در  .)١٨١(همان: ، ارث بردن از آنان، نكاح با آنان و ماندن در ميان آنان جايز استگردنديمحسوب م

اين ميان عبدالله بن صفار بر اين اعتقاد بود كه نافع بن ارزق افراط كرده و ابن اباض به تفريط روي 
. بنابراين گروههاي افراطي پراكنده (٥٦٨: ٥، ج تايآورده و از هردوي آنان روي گردان شد (طبري، ب

شدند و تنها ابن اباض و طرفداران او در بصره ماندگار شدند و بصره همچنان پايگاه خوارج معتدل باقي 
ماند. اتخاذ روش اعتدالي توسط ابن اباض در بصره گواه برآن است كه اين روش در ميان گروهي از 

شته است و بدون ترديد اين مقبوليت ناشي از سيره پسنديده بزرگان خوارج و طرفداران آنان مقبوليت دا
بوده است و قطعاً يكي از عوامل مقبوليت اين سيره و  )١٠(بزرگاني از اين طايفه از جمله ابوبلال مرداس

روش، ناسازگار نبودن آن با منافع و مصالح مردم بوده است. براي مثال ابوبلال مرداس گرفتن عطايا از 
 رفتيزيرا زماني كه از بصره خارج شد اموالي را كه براي ابن زياد م شمرديا جايز مسلطان جائر ر

) و ٥١٩: ٣، ج ١٩٦٥(ابن اثير، گرفته و به اندازه سهم خود و يارانش از آن برداشت و بقيه را فرستاد
 ميجنگيو ما با آنان نم خواننديهمانگونه كه نماز م كننديگفت آنان اين اموال را تقسيم م

اباض برآمده از مقبوليت سيره ابوبلال در ). بنابراين اتخاذ روش اعتدالي از طرف ابن١٩٩٩،١١٣(فاروق،
. گرفتنديميان مردم بصره و تناسب آن با زندگي قبائلي است كه به زندگي يكجانشيني به تدريج خو م

(ابن ابي  اندز آن را ستودهمقبوليت سيره ابوبلال چنان بود كه نه تنها خوارج بلكه شيعه و معتزله ني
گفت ابن اباض روشي را كه خوارج معتدل از جمله ابوبلال در  تواني). بنابراين م٣:١٣٦، ج ١٩٦٥الحديد،

در پيش گرفته بودند دنبال كرد. شايد ازآنجاكه چون گروههاي مختلف خوارج در بصره راههاي متفاوت 
و اصرار ورزيده است در جواب نامه نافع بن ارزق در پيش گرفتند و تنها او بر روش اعتدالي پايداري 

). ٥٦٨: ٥تا، ج  يموجه بودن اين روش و باطل بودن روش ابن ازرق را استدلال كرده است (طبري، ب



  ٧١  در عمان هيو تداوم مذهب اباض يريگو علل شكل هانهيزم نييتب

 

 

ماندگاران در بصره و معتدلان را از آن پس منسوب به او اباضي خواندند. البته اين احتمال مغايرتي با 
اباض را برگزيدند تا در مقابل خوارج تندرو و ديگر كه خوارج معتدل، ابن اين نظر ندارد كه علت آن بوده

). چنانچه نامه معروف او به عبدالملك مروان اين امر ٢٠٠٢:٧٩،فاتيمخالفين به جوابگويي بپردازند (خل
  .)١١(كنديرا تاييد م

  
ر هر به نيازهاي جامعه د ييگوامكان تحول فقه سياسي اباضيه در باب امامت و پاسخ

  دوره
، عملاً و نظراً در مراكز و در اشيبايد در نظر داشت كه فقه سياسي اباضيه با توجه به رويكرد اعتدال

بسترهاي تاريخي خود همراه با تحولات بنيادي جامعه متحول گرديده است تا بتواند جواب مقبول و 
اضيه در تحول تاريخي خود جامعه را متناسب با نيازهاي جامعه را در هر دوره ارائه نمايد. فقه سياسي اب

  .دانديبه چهار شكل متفاوت تقسيم كرده و وظايف فرد را در هر شكلي متناسب با آن متفاوت م
حالت اول آن است كه جامعه مستقل و آزاد از تسلط بيگانه و حاكم مستبد امام خويش را انتخاب 

  .نديگويا حالت ظهور و امام را امام ظهور م. اين حالت رشوديو به احكام قرآن و سنت عمل م كننديم
حالت دوم آن است كه بيگانه حاكم شده باشد. در اين صورت بر مردم است كه قيام كنند (به تعبير 
امروزي انقلاب) عليه تسلط خارجي يا داخلي. اين حالت را حالت دفاع گويند و رهبري كه اين قيام را 

  .نامنديامام دفاع م كنديرهبري م
الت سوم آن است كه در حاكميت بيگانه يا تسلط حاكم جور، مردم دعوت به قيام را نپذيرند، در ح

اين حالت اگر اقليت مومن معتقد قيام كننده به چهل نفر رسيدند بايد اعلام انقلاب و قيام كنند. اين 
ه نظام حاكم است حالت را حالت شراء و امام منتخب را امام شراء گويند. وظايف اين اقليت، شورش علي

  حالات است. نيترو از سخت
ايذائي  يهاكه اگر تعداد مومنان بسيار اندك بود كه حتي نتوانستند با شورشحالت چهارم آن است

. در نظام عزابه علما و صلحا ديآينظام حاكم را در پيشبرد اهدافش ناتوان كنند، حالت عزابه به وجود م
تا بتوانند بر شئونات جامعه اشراف داشته  رنديگيارها را به دست مدر گروههاي كوچك در نظام حاكم ك

). بر اين اساس امام از نظر ٩٤- ٩٢: ١٩٦٤باشند و به نشر فرهنگ و هدايت مردم بپردازند (معمر، 
. اين عامل از مهمترين عواملي است كه در شودياباضيه در هر شرايطي متناسب با آن شرايط برگزيده م

همين تحول فقه  شودياضيه در عمان نقش مهمي داشته است چرا كه مشاهده متدوام مذهب اب



 ١٣٩٩پاييز و زمستان  ٢٧شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٧٢

 

م  ٧٥٠هـ/ ١٣٢سياسي اباضيه در باب امامت است كه منجر به تداوم مذهب اباضي از پايان دوره اموي 
كه شخصي به نام جلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي به رهبري خوارج اباضي رياست عمان را به 

در عمان  ديبوسع) تا به الان كه حكومت اباضيه با رياست آل٤٦٣، ٤٦٢: ٧، ج تاي، بدست گرفت (طبري
  ادامه دارد، شده است.

  
  تناسب و مطابقت مسائل و مباحث فقهي اباضيان با ساير فرق بزرگ

هرچند اباضيان به هيچ روي هواخواه تسليم و سكوت نبودند، بر روي هم از ديگر خارجيان 
مذهبي سرگرم  يهات بردن به جنگ افزار داشتند. آنان بيشتر به فراگرفتن دانشبراي دس كمتريليم

). ١٢٠: ١٣٧٧فقهي و كلامي در اسلام داشتند (مادلونگ،  يهادهيبودند و نقشي بزرگ در تدوين عق
عنوان مثال از مسائل قابل ملاحظه در مكتب اباضيه يكي آن است كه اين فرقه به تعبيرخود باب به

اند و ها باب اجتهاد را بسته. علي يحيي معمر معتقد است كه بعضي از فرقهداننديرا مفتوح ماجتهاد 
معتقدند كه پس از مدتي از عصر اول ديگر كسي در رديف مجتهدان اوليه نخواهد آمد، بنابراين در دين 

د و حتي درخصوص براي اجتهاد باقي نخواهد بود... اباضيه به مفتوح بودن باب اجتهاد معتقدن ياعرصه
اينكه آيا اجتهاد فقط براي كسي جايز است كه بر تمام علوم واقف باشد يا اينكه اگر كسي بر بعضي از 

: ١٩٦٤اجتهاد كند، معتقدند اجتهاد براي اين افراد نيز جايز است (معمر، توانديعلوم نيز واقف باشد نيز م
ز همان ابتداي استقرارشان در بصره مشهود ). عنايت اباضيان به تفحص و تدبر در مسائل فقهي ا٧١

است، زيرا پيروي و متابعتشان از جابر بن زيد كه از اعاظم فقهاي بصره بود، قاعدتاً توجه و گرايش آنان 
  به فقه و مسائل فقهي را موجب شده است.

بايد توجه داشت كه مسائل و مباحث فقهي اباضيان چندان با مسائل و مباحث فقهي ساير فرق 
در رديف پنج مكتب فقهي  توانيزرگ اسلامي تناسب و مطابقت دارد كه بدون ترديد فقه آنان مب

شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي و جعفري قرار داد. مصادر و منابع اصلي استنباط احكام شريعت از نظر 
ضي از ). ذكر بع٣٨٧و  ٣٨٦: ٢، جزء ٢٠٠١اباضيه، قرآن، سنت، اجماع، قياس و استدلال است (همان،

احكام عبادات در فقه اباضيه و اشاره به احكام مطابق آنها در مكتب پنجگانه فقه اسلام، مويد اين 
عنوان مثال؛ اباضيان در احكام نماز (نماز جماعت، اوقات نماز، جهت قبله قرائت، تعداد حقيقت است. به

مي اختلاف فاحش ندارند ركعات، نماز مسافر، طهارت، وضو، احكام تيمم) با مذاهب پنجگانه اسلا
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)، بلكه اختلافات در جزئيات است ١٢٣، ١٠٥،١٠٨، ٨٢، ٦٧، ٣٠: ١٩٨٢؛ مغنيه، ٩٤- ٨٧: ١٩٩٩(نفوسي،
  از آن به اختلاف فتاوي در ميان فقهاي يك مذهب تعبير كرد. توانيكه م يابگونه
مانند؛ مقدار زكات، همچنين در بحث زكات، اباضيه نماز را مقرون به زكات دانسته و در احكام آن  

نوع زكات، زكات طلا و نقره، زكات حبوبات، زكات چارپايان، زكات تجارت، زكات فطره و امثال آن 
، ١٧٣، ١٦٩: ١٩٨٢، هي؛ مغن١٠٣- ٩٥: ١٩٩٩اختلاف بارز و شاخصي با مذاهب پنجگانه ندارند (نفوسي،

فرق اسلامي است، احكام آن در فقه ). و در باب حج نيز كه از جمله واجبات مورد توافق اكثر ١٨٢، ١٧٤
اباضي نيز مانند ساير واجبات با فرق پنجگانه مغايرت ندارد. احكامي مانند شرايط وجوب حج، احكام 

، ٢٠٠، ١٨٩: ١٩٨٢،هي؛ مغن١١٤، ١٠٧، ١٠٦: ١٩٩٩احرام، (واجبات و مستحبات و محرمات) (نفوسي، 
اضيه مثل طهارت، روزه، مطهرات، نجاسات، ) و بر همين قياس است ساير احكام فقهي اب٢٢٨، ٢١١

درواقع به واسطه همين تناسب و مطابقت مسائل و مباحث  غسل، وضو، ازدواج و طلاق، وصيت، ارث و...
، هرچند در برخي قبايل، مذهب شوديفقهي اباضيان با ديگر فرق مطرح در عمان بود، كه مشاهده م

مالكي، حنبلي) نيز در همين قبايل دركنار اباضيه به  اباضي مسلط است ولي فرق تسنن (حنفي، شافعي،
)، يعاقيب ١٤٧: ٢٠٠٣به قبيله دروع (رنس،  توانيعنوان نمونه م. بهدهنديحيات فكري خود ادامه م

)، :٤٢٦Ibid)، هشم يا هاشم (:٤٢٨Ibid( نيي)، عبر,miles :٤٢٥١٩٦٦غافر (ي)، بن١٧٠(همان:
. بنابراين تناسب و مطابقت مسائل و مباحث فقهي اباضيان با ديگر )، و... اشاره كردIbid( كلبانيبن

به الان در  تا يريگو متعاقب آن تداوم مذهب اباضيه از زمان شكل زيآمفرق، موجب همزيستي مسالمت
  منطقه عمان شده است.

  
  نتيجه

ازد عمان و با توجه به مباحث فوق بايد اذعان كرد كه؛ دو عامل مهم اجتماعي؛ قرابت خويشاوندي 
ازد بصره كه عمده بزرگان و روساي اباضيه مانند؛ جابر بن زيد، مختار بن عوف، بلج بن عقبه، صحار 

 زيبودند و ن الاصليعبدي، خلال بن عطيه، ربيع بن حبيب و اباسفيان محبوب بن رحيل، ازدي و عمان
 يريگپذيرش و شكل يهانهيله زمانطباق نظام انتخاب امام با نظام انتخاب رئيس قبيله در عمان، از جم

مذهب اباضيه در عمان شد. اين عامل منجر شدكه ساكنان عمان اعم از بدوي و يكجانشين با ساختار 
 صورت پيوسته و ناپيوسته چند دوره امامت اباضيه را در عمان برقراركنند.اباضي به شاتيوگرا يالهيقب

جغرافياي تاريخي عمان از جمله؛ بحث ارتفاعات،  علاوه بر عوامل اجتماعي، عوامل مهمِ منشعب از
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مستقيم بر وضعيت اعتقادي  ريتأثفاصله زياد عمان و دور بودن آن از مراكز اصلي خلافت، ، هاابانيب
شدن اين منطقه با مراكز مهم و شهرهاي بزرگ، خارج  ارتباطيباعث ب عمان داشته چرا كه ساكنان

پناهگاههاي مناسب و گريزگاههاي مطمئن براي  يريگلها، شكشدن از نظارت و تسلط حكومت
مطرود و مبارز و  يهاو پيروان فرقه يرحكومتيو غ يضدحكومت يهاشهيمخالفان، صاحبان عقائد، اند

ها از جمله اباضيه و ورود اين مذهب به عمان شد. معاند و تبعيدگاههاي تبعيديان و مخالفان حكومت
و بسترهاي مناسب سياسي از جمله؛ فرار و تبعيد مخالفان به  هانهيزم يريگمتعاقباً اين امر باعث شكل

ويژه در زمان امويان، تلاش ائمه اباضي جهت گسترش ناآرامي در عمان به يهانهيعمان، ايجاد زم
فكري  يهانهيزم اين مذهب شد. يريگشاخص اباضي در عمان و شكل يهادعوت و حضور چهره

اعتدالي اين گروه اعيان ساخت، باعث امكان تحول فقه سياسي  يهاا در نگرشاباضيه كه درواقع خود ر
اباضيه در باب امامت و همچنين تناسب و مطابقت مسائل و مباحث فقهي اباضيان با ساير فرق شد. 

  فكري اباضيه عامل مهم تداوم مذهب اباضيه در عمان تا زمان معاصر است. يهانهيزم
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  ها تيادداش
به اشتباه خود واقف شدند، گروهي مثل  يداشته باشد، گروه توانستيدلائل متعدد م يريگ. اين كناره١

فروه بن نوفل به خاطر شك و ترديد كه برايشان حاصل شده بود و گروهي از آن جهت كه قائل به جنگ نبودند 
 ولي بر مواضع خود اصرار داشتند.

  ).٢١: ١٩٨٦زديان است كه بعد از مالك به عمان آمده است (ازكوي، . عمران بن عمر اولين گروه از ا٢
٣. Blashr 

. مناطقي از عمان كه در انزوا و انفصال از مراكز شهري بود و در اندك مدت انديشه اباضي كه برخاسته ٤
 از روح بدوي خوارج بود پذيرفته بود.

معه و زندگي و نظام اجتماعي، نظام غالب جا يها. بديهي است هر دو نظام متناسب با نيازها و ضرورت٥
  .دادنديرا با عنوان حكومت اسلامي ادامه م

٦. Wilkinson 
. دو گرايش فقهي ناشي از برخوردهاي سياسي در ميان اباضيه عمان در دو مركز مهم علمي آنها يعني ٧

اند. نگاه كنيد به (السيابي، رستاق و نزوي شكل گرفته بود كه از آنها به دو مكتب رستاق و نزوي تعبير كرده
  ).١٥٩: ٢، ج ٢٠٠١

  . شهري از توابع سلطنت عمان كه در كرانه درياي عمان واقع شده است.٨
  . به احتمال زياد از فرزندان جلندي بوده است.٩

. ابوبلال از مجتهدان خوارج و از عباد و زهاد و از شاعران اين طايفه بود. ابن ابي الحديد آورده كه ١٠
  ).١٣٦: ٤، ج ١٩٦٥اند (ابن ابي الحديد، ي از ياران ما (معتزله) و همچنين گروهي از شيعه او را ستودهگروه

. براي اطلاع بيشتر از متن نامه مراجعه شود به السيره الاباضيه تأليف تعدادي از علماي اباضي كه ١١
سعود بوسعيدي در ناحيه  رس در محل كتابخانه سيد محمد بن احمد بن ٤٢٠بصورت نسخه خطي به شماره 

همچنين به كتاب (نشأه الحركه الاباضيه نوشته عوض خليفات نشر وزاره التراٍث  شوديسيب عمان نگهداري م
  كرده است.القومي و الثقافه سلطنه عمان) كه از كتاب الجواهر المنتقاه نقل
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